
جهش تولید بامشارکت مردمروزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي
سیاسیودیپلماتیک:

 مدیر: حسین ارجلو
شهرنگار:

 مدیر: پروانه  بهرام نژاد
 دبیر: مریم باقرپور

اقتصاد:
 مدیر: حسین لطفی

 دبیر: مریم موسی پور

تماشاگر:
 مدیر: امیر محمد یعقوب پور 

 دبیر: لیلی خرسند

ایرانشهر: 
 دبیر: زهرا عباسی

تندرستی:
 مدیر: عیسی محمدی  

 دبیر:  مریم سرخوش
سرنخ:

 مدیر: جواد عزیزی  
 دبیر: محمد جعفری

دانستنیها:
 مدیر:  ساسان شادمان

 دبیر: زهرا خلجی
زمینمن: سر

 مدیر: محمد باریکانی  

جامعه: 
 دبیر: فهیمه طباطبایی

گزارش:
 مدیر: مسعود میر 

 دبیر: فاطمه عسگری نیا
24)سینماوتلویزیون(:

 مدیر: سعید مروتی 
 دبیر: علیرضا محمودی

: صفحهآخر
  دبیر: جواد نصرتی 

طرحوگرافیک:
 دبیر: محمدعلی حلیمی

 صاحب امتیاز:  
مؤسسه همشهری

 مدیر مسئول: محسن مهدیان
 سردبیر: دانیال معمار 

 دبیر تحریریه: 
سیدمجتبی صادقی 

 معاونان سردبیر: 
  شهرام فرهنگی، علی عمادی

شاهین امین، حامد فوقانی
 مدیر فنی: حامد یزدانی  

 مدیر هنری: مهدی سلامی
 دبیر عکس: امیر پناهپور

 دفتر مرکزي: تهران، خیابان ولیعصر )عج(، کوچه شهید سیدکمال قریشی، شماره14
 کدپستي 45956-19666  تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

   توزيع و اشتراك:  موسسه نشرگستر امروز نوین
 تلفن توزیع:61933000

 تلفن اشتراک: 61933114

   پذيرش آگهي : 84321000
 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

 www.hamshahr ion l i ne . i r :همشهري 

 newspaper.hamshahrionline.ir :سايت روزنامه 

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

ری
شه

هم
ا : 

س ه
عک

 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
 آبرویت جامد است، اظهار حاجت آن را آب می کند و 

می ریزد، توجه کن آن را نزد چه کسی می ریزی.

  اذان ظهــر:  12:15   غــروب آفتــاب: 18:07 
  اذان مغرب: 18:26   نيمه  شــب  شــرعي: 23:33 

  اذان صبح فردا: 4:58    طلوع آفتاب فردا: 6:21 

  دوشنبه    دوشنبه  2020 اسفند  اسفند 14031403  سال سی وسومسال سی وسوم     شماره شماره 93509350 

حافظ
روی مقصود که شاهان به دعا می طلبند

مظهرش آينه طلعت درويشان است

تهران مصور

سختی راه و شوق زيارت
روایت ســفر تهرانی ها به امامــزاده داوود)ع( در 
کتاب ها و متون تهران قدیم به وفور یافت می شود. 
روایت ســفری معنوی که گاهی به دلیل سختی و 
مشقت راه باعث می شد زائران بیمار شوند و حتی 

جان خود را از دست دهند. 
مشقت عبور از معبرهای کوهستانی، سخت و جاده 
خاکی و پر از ســنگ و کلوخ مانع از ســفر زیارتی 
تهرانی ها به بارگاه امامزاده داوود)ع( نمی شد. قبل 
از اینکه جاده امروزی راه اندازی شــود مردم باید به 
فرحزاد می رفتند و از آنجا پای پیاده یا با الاغ کرایه ای 

خودشان را به امامزاده داوود )ع( می رساندند.
 همین سختی مسیر باعث می شد تا مردم بیشتر 
برای حاجت روا شدن ســفر به این زیارتگاه را نذر 
کنند. با این نذر ارادت خود را به ائمه و خاندانشان 

بیشتر نشان می دادند. 
نقل است که ماجرای زیارت امامزاده داوود)ع( از 
زمان فتحعلی شــاه رونق گرفت. می گویند بقعه و 
بارگاه دوران صفویه ساخته شــد اما رونق زیارت 
و رفت وآمد زائران در عهد قاجار قوت گرفت. این 
زیارت بــرای غنی و فقیر هم متفــاوت بود. مردم 
تنگدســت باید پیاده می آمدند برای همین 2 ماه 
در راه بودند، اما کسانی که از وضعیت مالی بهتری 
برخوردار بودند با الاغ و قاطر راه می افتادند و زودتر 

می رسیدند. 
تا 70 ســال پیش هم رســم بود کــه از چهارراه 
سرچشمه و دروازه شمیران با الاغ راه می افتادند و 
خودشان را به فرحزاد می رساندند و بعد وارد مسیر 

کوهستانی می شدند. 

در این مسیر کوه ها و استراحتگاه های زیادی وجود 
داشت که مسافران در آنجا استراحت می کردند و 
دوباره به حرکت خود ادامــه می دادند. ولی وقتی 

به نعل شــکن می رســیدند، گنبد حلبی امامزاده 
داوود)ع( معلوم می شــد و مســافران با شــوق و 

اشتیاق زیاد پیچ وخم جاده را طی می کردند. 

د عای روزنهم ماه مبارك رمضان

لكَُمْأسَْتَجِبعُْونیاد

بسم الله الرحمن الرحیم
الَلّهُمَّ اجْعَلْ لي فیهِ نصَیبًا مِنْ رَحْمَتِكَ الوْاسِــعَهِ وَاهْدِني فیهِ 
لبَِراهینِــكَ السّــاطِعَهِ وَخُذْبنِاصِیَتي الِي مَرْضاتـِـكَ الجْامِعَهِ 

بمَِحَبَّتِكَ یا امََلَ المُْشْتاقینَ

به نام خداوند بخشاینده مهربان
اي خدا مرا نصیبي »کامل« از رحمت واســعه خود عطا فرما و 
به ادّله و براهین روشــن خود هدایت فرما و پیشاني مرا بگیر و 
به سوي رضا و خشنودي که جامع هر »نعمت« است سوق ده 

به حقّ دوستي و محبتت اي آرزوي مشتاقان.

نقل است که 
ماجرای زیارت 

امامزاده 
داوود)ع( از 

زمان فتحعلی شاه 
رونق گرفت. 
می گویند بقعه 
و بارگاه دوران 
صفویه ساخته شد 
اما رونق زیارت و 
رفت وآمد زائران 

در عهد قاجار 
قوت گرفت. این 

زیارت برای 
غنی و فقیر هم 
متفاوت بود. 
مردم تنگدست 

باید پیاده 
می آمدند برای 

همین ۲ ماه در راه 
بودند، اما کسانی 
که از وضعیت 
مالی بهتری 

برخوردار بودند 
با الاغ و قاطر 

راه می افتادند و 
زودتر می رسیدند

 روزی که تهران 
تا مرز دوئل رفت

یك روز معمولی در تهران قدیم را 
تصور کنید، در حال قدم زدن در 
جاده جلالیه هستید که ناگهان دو 
فرنگی را می بینید که ایستاده اند، دست در جیب، اخم 
کرده و آماده کشتن یکدیگر؛ آماده »دوئل«. یك نوع 
مســابقه مرگ و زندگی که در اروپا مرسوم بوده است؛ 
زمانی که دو نفر به یکدیگر توهین می کردند، وسط یك 
زمین می ایستادند، تفنگ یا شمشــیر می کشیدند و 
یکدیگر را می زدند تا کشته شوند؛ به افتخار »آبرو«. بله، 
این هم یك روش حل اختلاف بود ...، اما خب، این شیوه 
برای اهالی دارالخلافه که دعواهایشان را در قهوه خانه 
و با حضور ریش سفیدها و چای اضافه حل می کردند، 

کمی عجیب بود.
برویم ســر اصل ماجرا! حدود یك قرن و نیم پیش، دو 
نفر از فرنگی های مقیم تهــران، یعنی »بارون کلیش« 
و »بــارون وُدول«، در یك مهمانی به یکدیگر ناســزا 
می گویند. حالا معمولاً در این مواقع، فرد یا قهر می کند 
یا ناسزا را با ناسزا پاســخ می دهد و تمام، اما نه، این دو 
بارون اتریشی گفتند: »این حرف ها یعنی دوئل! چون ما 
تمدن داریم و آدم حسابی هستیم، باید برویم و یکدیگر 
را بکشیم تا عدالت برقرار شود ...« و تصمیم گرفتند در 
اراضی شمال تهران دوئل کنند. اما از آنجایی که در آن 
زمان هنوز سیســتم بیمه عمری نبود، خواستند چند 
پزشك همراهشان باشد که اگر یکی از آنها زنده ماند، 
حداقل بتواند زندگی را با یك گلوله در قفســه سینه 

ادامه دهد.
در اینجا تهرانی های عزیز کمی گیج شــدند. پزشکان 
ایرانی گفتنــد: »ما کارمان مداواســت، نه تماشــای 
قتل عام.« بنابراین، 2 پزشك فرنگی پیدا کردند، چند 
شاهد هم آوردند و گروه خشن به سمت جلالیه راه افتاد.

خبــر مثــل بمــب در شــهر پیچیــد و بــه گوش 
محمدکریم خان مختارالسلطنه، رئیس سختگیر نظمیه 
در دوره مظفری رسید. او که نمی خواست نصف تهران 
از خواب بیدار شوند و ببینند یك فرنگی وسط میدان 
جلالیه افتاده و در تاریخ ایران ثبت شــود که »اولین 
دوئل دارالخلافه ای ها« جلوی چشمان او برگزار شده، 
فوری کدخدای دولت را مأمور کرد که برود و جلوی آنها 
را بگیرد و احتمالا گفته است: »به آنها بگو ماست شان 

را کیسه کنند، وگرنه خودم کیسه شان می کنم ...«
کدخدا هم 5 دقیقه قبل از شــروع دوئل، نفس زنان به 
صحنه رســید و پیام مختارالسلطنه را رساند: »بنده از 
طرف وزارت نظمیه مأمورم که شما را از این اقدام منع 
کنم. یا از خاک ایران خارج شــوید و این عمل را انجام 
دهید، یا به ســفارت خودتان اطلاع دهید تا رسماً به 
وزارت خارجه دولت علیه اعلام کند. چرا که دوئل در 
تهران و ایران مرسوم نیست.« 2 بارون بیچاره که دیدند 
دیگر کاری از دست  شان برنمی آید، مجبور شدند قید 

دوئل را بزنند و صلح کنند.
و اینگونه تهران هرگز مراســم دوئل را تجربه نکرد ... و 
خوشبختانه هنوز هم بسیاری از ما هنگام عصبانیت یك 
صلوات می فرستیم و چای می نوشیم ... و در شدیدترین 
حالت، بعضی از ما از مخزن غنی ادبیات فحش، چندتا 

آب کشیده و نکشیده بیرون می آورد.

لیلا باقری

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

رونق دوباره خانه آل احمد 
خانه پدری جلال آل احمد که روزگاری مخروبه بود ، بعد از بازسازی پاتوق فرهنگی می شود

اينجا محله سنگلج است؛ سیدسروش طباطبایی پور
خيابان خيام، کوی شــهيد 
کارکن اساســی، بن بست 
اکبری و خانه پدری جلال! عمارتی در بافت قديمی تهران که اگر 
کمی گوش هوشت را باز کنی، می توانی صدای پدر جلال، جلال و 
حتی آيت الله سيدمحمود طالقانی را در فضای سنتی آن بشنوی؛ 
بنايی زنده و پويا که تنها يک بنای قجری نيست و می توان امروز 
هم در آن قدم زد با ساکنانش هم نفس شد و در تاريخ آن زندگی 
کرد. مرمت خانه پدری جلال از 18اســفند سال1401 آغاز شده 
و همين روزها قرار است درهايش را روی مشتاقان تاريخ ايران 

بگشايد. به همين بهانه، گشتی در خانه پدری جلال می زنيم.

پدر جلال که بود؟
آيت الله سيداحمد حسينی طالقانی، 
عموی آيت الله سيدمحمود طالقانی، 
امام جمعه تهران و پــدر جلال بود. 
او تحصيلات حوزوی خود را در حوزه مروی تهران به 
پايان رساند و پس از وفات پدرش، جانشين او در مسجد 
پاچنار تهران شد. وی از پيش نمازان خوش بيان و اهل 
عبادت بود. جلال می گويد: »دبستان را که تمام کردم، 
ديگر نگذاشت درس بخوانم که »برو بازار کار کن« تا بعد 
از من جانشينی بسازد و من رفتم بازار، اما دارالفنون 
هم کلاس های شــبانه باز کرده بود کــه پنهان از پدر 
اسم نوشتم.« سيداحمد، پس از بازسازی اساسی اين 
بنا در سال 1308شمسی از سال 1310شمسی تا پايان 
عمر در اين خانه ســنتی که متعلق به دوره احمدشاه 
است، زندگی کرد و فرزندانی چون جلال و شمس را در 
اينجا پروراند. جلال نيز از 8تا 17سالگی، در اين خانه 

نفس کشيد.

مکث

مرارت های مرمت

خانه پدری جلال، ميراث دار خانه های دوره قاجار است که در آنها حياط و حوض در مرکز خانه هست و 
برای خنک کردن فضای خانه از بادگير بهره می بردند. البته در طول زمان و به خاطر فرسودگی و تخريب 
زياد، اثر چندانی از بنای آن روزگار باقی نمانده بود؛ به همين خاطر مرمت اين خانه براساس عکس ها 
و روايت های بازمانده از ساکنان آن انجام شد؛ حتی برای بازسازی از عکس ها، نامه ها و گفت و گوهای 
ميان جلال و مادرش نيز استفاده شد تا با شکل گذشــته خود تفاوت چندانی نکند؛ مثلا برخی از 
بخش های اين خانه مانند طاقچه ها از زير چندين لايه سيمان و گچ بيرون آمده اند که براساس گفته 
ساکنان سال های دور اين خانه بوده است. از ديگر سختی های کار رطوبتی بود که بر اثر ترکيدگی لوله 

تا مدت ها فضای خانه را فراگرفته بود که کار مرمت اين خانه تاريخی را به تأخير انداخت.

پس از بازسازی

 پس از چند سال تلاش، اين خانه تاريخی دوباره جان گرفته 
است و به زودی به عنوان »خانه موزه پدری جلال آل احمد« 
و مرکز فرهنگی و هنری درهايــش را روی علاقه مندان به 
هنر و تاريخ ايران خواهد گشود. معماری اين خانه با 2حياط 
بيرونی و اندرونی، بيانگر نمونه ای از زندگی ايرانی ـ اسلامی 
است که فضايی مناسب را برای آشنايی بيشتر با فرهنگ يک 
خانواده مذهبی ايرانی فراهم می کند. اين خانه در سال 1383 

در فهرست ميراث ملی ثبت شده است.
 

خانه پدری جلال، میراث دار 
خانه های دوره قاجار است 
که در آنها حیاط و حوض در 

مرکز خانه هست و برای 
خنک کردن فضای خانه از 

بادگیر بهره می بردند

در دیوان حافظ، بیتی روح نواز، 
جهان بینی این شاعر شهیر را 
مشخص می کند که گفت: »بر سر آنم که گر ز دست برآید / 
دست به کاری زنم که غصه سرآید« و این بیت، مفهومش این 
است که تلاش حافظ در جهان، آن بوده که کاری کند تا غم و 
اندوه از دل برداشته شود و شادی و شعور به جایش بنشیند! و 
انگار هر آنچه به حافظ نیز منتسب است، همین  ویژگی را دارد؛ 
زدودن غم! یکی از مکان هایی که به جناب حافظ منتسب است، 
همین خیابان حافظ خودمان است در مرکز تهران؛ خیابانی 
که از نقطه آغازینش در خیابان کریم خان زند تا پایانش یعنی 
میدان حسن آباد، مثل جهان بینی حافظ، دل انگیز و غم ستیز 
اســت. تهرانی ها این خیابان را به ورزشــگاه، تالار، مدرسه و 
هتل هایش می شناســند و در کافه ها و مراکز خریدش حس 

خوبی دارند.

تاريخش

این خیابان قدیمی در سال1311شمسی و دوره پهلوی اول، با 
تخریب دروازه یوسف آباد یا بهجت آباد دوره ناصری که در محل 
چهارراه کالج امروزی قرار داشت، احداث شد. پس از احداث 
خیابان کریم خان زند در دهه 1340 و دوره پهلوی دوم، تا آنجا 

امتداد داده شد و حافظ نام گرفت.

داستان پل حافظ

قصه پل حافظ به هفتمین دوره بازی های آســیایی در سال 
1353بازمی گردد که تهران، میزبانش بود؛ پلی فلزی و موقت 
که برای تسهیل در ترافیك شهر تهران در مسابقات آسیایی 
 آن سال ســاخته شــد و قرار بود بعد از گذشت 5سال جمع

شود که نشد!
تمام قطعات فلزی این پل در کشــور بلژیك ســاخته و روی 
خیابان حافظ  مونتاژ شد و مدیران شــهری چند سال پیش 
مطالعات جمع آوری این پل قدیمی را به دلایلی ازجمله هزینه 
نگهداری بالا مطرح کردند اما بعدها نظرشان تغییر کردتا پل 

سرجای خودش باقی بماند.

ترکيب علم و ادب

اگر بخواهیم به چند مرکز مهم علمی، فرهنگی و هنری تهران 
که در این خیابان جاخوش کرده اند، اشاره کنیم، حتما گذرمان 
به مدرسه البرز، دانشگاه امیرکبیر و مجموعه تالارهای وحدت 
و رودکی خواهد افتاد؛ مراکزی در شهر تهران که بسیاری از 
آمد و شدهای علمی، فرهنگی و هنری تهرانی ها را از دیرباز بر 
دوش می کشند و چون نگینی در خیابان حافظ می درخشند.

ورزشگاهش

یکی از ورزشــگاه های زنده و قدیمی تهــران، در این خیابان 
واقع شده است؛ ورزشــگاهی که در ســال 1337گشایش 
یافت و توانســت مثل خود حافظ، شــادی، نیرو و حرکت را 
 در خون تهرانی ها جاری کند. شــاید تماشــای زمین سبز 
چمن مصنوعی ورزشگاه شهید حیدری نیا از بالای پل حافظ 
و فوتبالیست هایی که برای گل زدن تلاش می کنند، یکی از 
دیدنی های این خیابان باشد. بد نیست بدانید از بدو تاسیس، 
4بار نام این ورزشگاه تغییر کرد و در آخر، به یاد و افتخار شهید 
مصطفی حیدرنیا که از کارمندان ســازمان تربیت بدنی بود، 

نامش ورزشگاه حیدری نیا شد.

اکنونش

خیابان حافظ، هنوز که هنوزاســت یکی از پر رفت وآمدترین 
خیابان های تهران اســت و به تنهایی بســیاری از نیازهای 
تهرانی ها را برطرف می کند؛ به طور مثال چند مرکز خرید این 
خیابان را به بورس لوازم الکتریکی و گوشی  تلفن همراه تبدیل 
کرده است. همچنین حوالی میدان حسن آباد در جنوبی ترین 
بخش این خیابان، مرکز کالاهایی چون ابــزار و یراق، میز و 

صندلی اداری و حتی فروش کامواست.

خيابانی که مثل حافظ  
شادی بخش است

سیدسروش طباطبایی پور

این محله ...


